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موضوع رشد و تعالی کشور، ریشه‌یابی علل 
عقب‌‌ماندگــی در برخــی عرصه‌هــا و تلاش 
جهت مرتفــع نمودن مســائل و مشــکلات 
کشــور، مهم‌ترین دغدغــه صاحب‌نظران و 
مدیران کشور در سده گذشته بوده است. در 
واقع از منظر تاریخ فکر، پرســش‌ها یکســان 
بوده ولی پاســخ‌های معرفتــی، رویکردهای 
اجرایــی  و  مدیریتــی  روش‌هــای  سیاســی، 
متفاوت بوده اســت و ایــن تفاوت‌ها عمدتاً 
ریشــه در ماهیــت جهان‌بینی)هــای( مورد 
نظر و نــوع برداشــت‌های معطوف بــه آنها 
داشــته اســت. در واقع، نقطه اشــتراک همه 
صاحبنظــران در ایــن عرصــه، لــزوم توجه 
و  معرفتــی  بنیان‌هــای  و  زیرســاخت‌ها  بــه 
گســترش دانش و آگاهی بوده اســت. با این 
حال، جهت تحقق این موضوع مهم یعنی 
»گسترش فرهنگ معرفت‌گرایی« با هدف 
رشــد و تعالی کشــور در عرصه‌های مختلف، 
ســه نگاه از منظر تاریخ فکر قابل رصد است 
و مادامــی که حاکمیــت و صاحبنظــران در 
این عرصه به نتیجه نرســند، بیشتر تلاش‌ها 
در مســیر رشــد و اعتلای کشــور ناکام شده یا 
نیروهای مختلف یکدیگــر را خنثی خواهند 

کرد.
ëëرویکرد تجددگرایان

در نگاه نخست، پیش‌فرض آن است که 
»تاریخ معرفت« دلالت بر مسیری دارد که 
عبور از آن اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین به 
جــای اتلاف وقت و نیروهای فکری و مادی 
جهت پیمودن این مسیر، باید جایگاه خود 
را در تاریــخ فکر و تحــولات اجتماعی رصد 
نماییــم و خــود را بــا آخرین دســتاوردهای 
الگوهــای موفــق دیگــر کشــورها  بشــری و 
منطبق نماییم. محصول این نگاه »رویکرد 
تجددگرایــان« اســت که رشــد و پیشــرفت 
کشور را در همســویی حداکثری با الگوهای 

عمدتاً غربی تعریف می‌کنند.
تجربــه نظــری و عملــی پیــروی از ایــن 
رویکــرد در کشــور بــا نقدهای جــدی همراه 
بوده است. نقد عمده مخالفان این رویکرد 
آن اســت کــه نتیجــه پیگیــری ایــن رویکرد 
کپی‌بــرداری برخی مصادیق عینی فرهنگ 
غرب بدون توجه به زیرساخت‌های ذهنی، 
معرفتــی و فرهنگــی آنها بوده اســت. برای 
مثال در روش زیســت، پوشش، حکمرانی، 
توسعه زیرســاخت‌ها همچون جاده‌سازی، 
حمل و نقــل، مراکز آموزشــی و دیگر موارد 
از غرب کپی‌برداری شــد ولی در رمزگشایی 
از روش فکــر و اندیشــه غــرب و توســعه آن 

ناکام بود.
عدم توجه به توانمندی‌های فرهنگی و 
سنتی کشــور و حرکت مقابل نیروی عظیم 
معرفتــی و فرهنگی کشــور از دیگر نقدهای 
وارد به این رویکرد بوده اســت. این رویکرد 

به‌طــور عمــده در دوران پهلــوی اول و دوم 
مسلط بود ولی حتی بعد از انقلاب‌اسلامی 
مــورد  صاحب‌نظــران  برخــی  جانــب  از 
از  برخــی  حتــی  و  گرفــت  قــرار  حمایــت 
بــه  توجــه  بــدون  دولت‌هــا  سیاســت‌های 
شــعارهای آنهــا و صرفــاً از نظــر چگونگــی 
و  سیاســتگذاری  شــاخص‌های  کاربســت 
مدیریت کشور در همین راستا قابل بررسی 

است.
ëëرویکرد سنت‌گرایان افراطی

در نــگاه دوم که به جــد از جانب برخی 
صاحبنظران در یکصد سال گذشته مطرح 
بوده اســت، پیش‌فرض آن اســت که رشــد 
علــل  نمــودن  مرتفــع  و  کشــور  اعتــای  و 
عقب‌ماندگــی کشــور در برخــی عرصه‌هــا، 
در گرو بازگشــت به فرهنگ و ســنت خود و 
طرد فرهنگ و دســتاوردهای غرب در همه 
ابعــاد اســت. در واقع، این نــگاه، فرهنگ و 
ســنت کشــور را عمدتاً در »فرهنگ و سنت 
دینی، اســامی و شــیعی« خلاصه می‌کند 
و آن را منبع نظریه‌پردازی و سیاســتگذاری 
در همه عرصه‌های زندگی معرفی می‌کند. 
مصادیــق افرادی کــه فی‌المثل اســتخراج 
معارف مرتبط با علوم‌پزشــکی، کشاورزی، 
اجتماعــی، حقوقــی، سیاســی و فنــاوری را 
از قــرآن و حدیــث و ســنت دینــی ممکــن 
می‌دانســتند، در تاریــخ فکر کشــور فــراوان 

است.
نقــد ایــن دیــدگاه از ســوی مخالفــان بر 
ایــن نکته تأکیــد دارد که اساســاً این رویکرد 
خــاص ســده‌های گذشــته و عصــر مــا قبل 
دولت‌ها و جوامع مدرن اســت. دوم اینکه، 
اتخاذ این رویکرد نه تنها پاسخگوی مسائل 
و مشکلات کشور نیســت بلکه خود بخشی 
از مشــکل تلقــی می‌شــود؛ چــرا کــه دلالت 
بــر کاســتی‌های ذیــل دارد؛ نخســت اینکــه 
جامعــه و کشــور را از برخــورداری از منابــع 
معرفتی به‌دلیل یک رویکرد تقلیل‌گرایانه 
شناختی محروم می‌کند. به‌عنوان مثال در 
طیف رادیکال این رویکرد، عنصر »تجربه« 

مقابل »وحی« قلمداد می‌شود.
دوم اینکــه نافی ماهیت متکثر فرهنگ 
در  آن  ســازنده  اجــزای  و  عناصــر  تنــوع  و 
بســتر تاریخــی اســت. بــه عبارتــی از درک 
کــه فرهنــگ  اســت  واقعیــت عاجــز  ایــن 
یــک  همچــون  آن  افــراد  جملــه  از  کشــور 
فرش دســتباف، هــزار نقش و رنــگ دارند. 
بنابرایــن پیوســته در پی پررنــگ کردن یک 
رنــگ و یک نقش هســتند که نتیجــه آن در 
کــردن  تهــی  وضعیــت،  خوشــبینانه‌ترین 
فرهنــگ از ماهیــت خود و بی‌هویتــی افراد 

است.
از  بهره‌منــدی  امــکان  اینکــه  ســوم 
توانمندی‌هــا و خلاقیت‌هــای همــه افــراد 
بــا گرایش‌هــا و ســایق فکــری و  جامعــه 
سیاســی و عقیدتی مختلف سلب می‌شود 
و پیوسته خط خودی و غیرخودی پررنگ‌تر 

و دافعــه فرهنگی بر جاذبه فرهنگی غالب 
می‌شــود. در واقع، امنیت ملی و انســجام و 
اتحاد ملــی بتدریج مخدوش می‌شــود. به 
لحــاظ معرفتی در طیــف میانه ایــن نگاه، 
دیگــر منابــع شــناخت از جملــه »عقل« و 
»تجربــه« در طول وحی تعریف می‌شــوند 
با این قید که یک برداشت معرفتی خاص 
از چگونگــی نســبت وحــی بــا دیگــر منابع 
شناختی تأیید و ترویج می‌شود. به عبارتی 
لزومــاً بــه هــر دســتاورد معرفتــی تجربــی 
اصالــت داده نمی‌شــود. دیگــر آنکــه بیش 
از آنکه فکر و شــناخت موضوعیت داشــته 
باشد این اشخاص و افراد هستند که معیار 
هســتند به‌ویژه آنجــا که تعلقات و ســایق 

سیاسی برجسته می‌شود.
ëë رویکرد ســوم؛ ســنتز نــگاه تجددگرایان و

سنت‌گرایان
رویکرد سوم که عمدتاً با پیروزی انقلاب 
اســامی و مواجهه بــا واقعیت‌های موجود 
در ســطح ملی و بین‌المللی برجســته شد، 
دلالت بر ســنتز دو نــگاه فــوق دارد. در این 
رویکرد نقطه عزیمت جهان‌بینی اسلامی، 
فرهنگ و سنت کشور است ولی بهره‌مندی 
و  ملــل  دیگــر  دســتاوردهای  و  تجــارب  از 
تعامل ســازنده بــا جهان، مــورد تأکید قرار 
می‌گیــرد. در واقع، در این رویکرد شــناخت 
جهان‌بینــی و معارف‌اســامی، فرهنــگ و 
سنت‌های ایرانی و مسائل اجتماعی خاص 
کشــور از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. 
عــاوه بــر ایــن، شــناخت جهان‌بینی‌هــای 
رقیــب و دســتاوردهای معرفتی دیگر ملل 
با هدف شــناخت نقاط اشــتراک و افتراق، 
بهره‌منــدی  معرفتــی،  تبــادل  و  تعامــل 
ســطح  در  اندیشــمندان  دســتاوردهای  از 
جهانــی و شــناخت جایــگاه خود بــه لحاظ 
تاریخ فکر نیز مورد تأکید است. مفروضات 
و دلالت‌های معرفتی این رویکرد مشتمل 

بر موارد ذیل است؛

جامعیــت منابــع و ابزارهــای شــناخت 1 
بــه این مفهوم که به‌عنــوان مثال وحی، 
عقل، فطرت، حس و تجربه معرف مبانی 

شناخت‌شناسی این رویکرد هستند.

در 2  معرفــت  اکتســاب  و  شــناخت 
پرتــو هدایــت الهــی حاصل می‌شــود 
و به‌واســطه هدایــت تکوینــی و تشــریعی 
هــر کــدام از ابزارهای شــناختی در نســبتی 

هماهنگ با هم دارای اصالت است.

شــناخت ابزارهــای شــناختی دیگــر 3 
جهان‌بینی‌هــا و درک صحیح میزان 
هماهنگی یــا ناهماهنگی تولیــدات آنها با 
ابزارهای شــناختی جهان‌بینــی مطلوب با 
هــدف بهره‌مندی از دســتاوردهای بشــری 

اجتناب‌ناپذیر است.

اصــل 4  بــه  توجــه  رویکــرد  ایــن  در 
مکتب‌وارگی، منظومه فکری، شــرایط 
و زمینه‌های اجتماعــی و تاریخی در ارتباط 
با چگونگی شــکل‌گیری و طرح دیدگاه‌های 

معرفتــی در دیگــر جوامع، توجه به رشــد و 
تغییر مفاهیم در تاریــخ فکر و تلاش برای 
رمزگشــایی مفاهیــم، از اهمیــت فراوانــی 

برخوردار است.

در رویکرد ســوم، هدف صرفاً ترجمه 5 
یک اثر خاص از یک مؤلف )فی‌المثل 
کارل مارکــس( آن هــم متأثــر از تعلقــات 
سیاســی مترجــم اثــر نیســت، بلکــه هدف 
اصلی شناخت یک فکر، جهان‌بینی حاکم 
بر آن، شــرایط و زمینه‌هــای اجتماعی بروز 
آن و فهــم دقیق نســبت آن بــا جهان‌بینی 
انقلاب‌اســامی و ایجــاد تعامل ســازنده با 

دستاوردهای بشری است.

دیگــر دلالــت روش‌شــناختی رویکرد 6 
ســوم آن اســت که در کنار دیگر مراکز 
همچنیــن  کشــور،  پژوهشــی  و  آموزشــی 
هــر  تــا  و فعــال شــوند  تأســیس  مراکــزی 
کــدام به شــکل منظومــه‌وار و تخصصی به 

رمزگشــایی یــک مکتــب، پارادایــم فکری، 
آن،  شــارحان  و  مؤسســان  جهان‌بینــی، 
زمینه‌هــای شــکل‌گیری و آثــار و نتایــج آن 
به‌عنوان بخشــی از تاریــخ فکر جهان اقدام 
کنــد؛ برای مثال در غــرب مراکز مطالعاتی 
تحت عناوین شیعه‌شناســی، ایران‌شناسی 
و دیگر موارد فعال هستند که طرف مشاوره 
سیاســتمداران آن کشــور در تنظیــم روابط 

خود با ایران قرار می‌گیرند.
در واقــع تولیدات ایــن مراکز برای مراکز 
دانشــگاهی و حوزوی کشور داده خام تلقی 
می‌شــوند. بــه عبارتــی ایــن مراکــز تــوان و 
قــدرت مراکز حــوزوی و دانشــگاهی کشــور 
داده‌هــای  و  اطلاعــات  ارائــه  طریــق  از  را 
فکــری  مکاتــب  از  منظومــه‌وار  و  معتبــر 
چنیــن  در  می‌دهــد.  افزایــش  مختلــف 
شــرایطی امــکان سنتزســازی و تعامل بین 
جهان‌بینی اســامی با دیگــر جهان‌بینی‌ها 

گاه
م ن

نی

ëë طرح ایده‌هایــی همچون »مهندســی فرهنگــی«، »الگوی اســامی ایرانی
پیشرفت«، »نقشه علمی کشــور« و »علوم‌انسانی اسلامی« پیش‌زمینه ورود 
رهبر معظم انقلاب به موضوع تمدن اسلامی است. یکی از اهداف مهم طرح 
این ایده‌های پیوســته و منســجم، جهت‌دهی نیروهای فکری کشــور در مسیر 

»رشد فرهنگ معرفت‌گرایی« در کشور است.

ëë بررســی دیدگاه‌ها و منویات رهبــری در زمینه تولید علم و حرکت کشــور در 
مســیر رشــد و اعتلای همه‌جانبه نشــان از اراده معظــم له در نهادینه‌ســازی و 

فرهنگ‌سازی »روش تولید معرفت در کشور« دارد.

ëë مقام معظم رهبری از یک ســو فعال‌ســازی ظرفیت‌های مادی، شناختی و
معنــوی فرهنگ اســامی و تقویت و اســتفاده مؤثر از ظرفیت‌هــای فرهنگی 
کشــور را به‌عنوان نقطه عزیمت فرهنــگ دانش‌انــدوزی و معرفت‌گرایی در 
همــه امور معرفــی می‌کند و از دیگر ســو و همزمــان، تعامل و تبــادل علمی با 

جهان را مورد تأکید قرار می‌دهد.

ëë امنیــت ملی فقــط زمانی در خطر نیســت کــه افــراد جامعــه در خیابان‌ها
روبه‌روی هم سنگرســازی کنند. عمق تهدید و خطر، شکافی است که به لحاظ 
شــناختی و از طریــق مفاهیم جعلی بیــن نخبگان و کارشناســان یک جامعه 

پدید آید و پیوسته »دیگری‌سازی« شود.

ëë یکــی از موانــع تولید علــم در کشــور طــرد و منزوی‌ســازی برخــی نیروهای
فکری کشــور، پر رنگ نمــودن مرزهای خودی و غیرخودی، هدایت ســایق و 
گرایش‌هــای فکری دگراندیش به اردوگاه مخالفان نظام اســت. این مشــکل 
بویــژه در بحث گزینش اســتادان، به کارگیــری و اســتخدام صاحب‌نظران و 

کارشناسان در عرصه‌های مختلف در چند دهه گذشته مشهود است.

و دستاوردهای بشری که مورد نظر رویکرد 
ســوم اســت، فراهم خواهد شــد. عــاوه بر 
ایــن، باعــث پویایــی و فعــال شــدن مراکز 

حوزوی و پژوهشی می‌شود.

ایــن 7  روش‌شناســی  دلالــت  دیگــر 
رویکرد، اســتفاده حداکثــری از تمام 
نیروهــا و ســرمایه‌های فکری کشــور و حتی 
صاحبنظران و کارشناسان جهانی است. با 
تأســیس و فعالســازی این مراکز پژوهشی، 
ســطح  از  غیرخــودی  و  خــودی  مرزهــای‌ 
مخــرب و غیرســازنده طــرح دیدگاه‌هــای 
تهاجمــی بــه ســطح و لایــه عمیــق تولیــد 
معرفــت و تعامــل و گفت‌وگــوی واقعــی 
شــناختی ارتقــاء می‌یابــد کــه لازمه رشــد و 

تعالی کشور است.

ملــی، 8  انســجام  و  اتحــاد  تقویــت 
کشــورهای  تــاش  خنثی‌ســازی 
بیگانــه بــرای سوء‌اســتفاده از صاحبنظران 
و کارشناســان کشــور کــه خــود را ناخواســته 
در اردوگاه غیرخودی‌هــا حــس می‌کننــد، 
ظرفیت‌ســازی و ایجــاد فضــای شــناختی 
واقعی برای دگراندیشــان بــه منظور طرح 
دیدگاه‌های خود در ســطح عمیق‌شناختی 
و غیرعوامانــه در چهارچوب تأمین امنیت 
و منافــع ملــی کشــور از دیگــر دلالت‌هــای 

روش‌شناختی رویکرد سوم است.
ëë آسیب‌شناســی رونــد تولیــد معرفــت از

منظر رویکرد سوم
در چهار دهه گذشته، هر چند در سطح 
نظری رویکرد سوم در تولید معرفت مورد 
توجه بوده است ولی بررسی سوابق اقدامی 
و تجربه عینی کشــور در این زمینه نشــان از 
واقعیــت دیگــر دارد. در واقــع ایــن رویکرد 
تحت فشار دو نیروی قدرتمند دیگر یعنی 
رویکردهــای اول و دوم بوده اســت و امکان 
تحقق وافی آن در چهار دهه گذشته وجود 

نداشته است.
بــه عبارتــی برخــی کارشناســان و مراکز 
تولیــد معرفــت در کشــور، اساســاً اعتقادی 
بــه بهره‌منــدی از دســتاوردهای دیگر ملل 
نداشــته یــا به شــکل گزینشــی و بــا اهداف 
سیاســی یــا عقیدتــی خــاص و متناســب با 
منافع مقطعی به دســتاوردهای غیربومی 
برخــی  ســو،  دیگــر  از  داشــته‌اند.  توجــه 
و  پژوهشــی  مراکــز  حتــی  و  صاحبنظــران 
علمی کشــور در برهــه‌ای از تاریــخ انقلاب 
در پی کپی‌برداری غیرشــناختی از تولیدات 
غیربومــی و زاویه‌گیــری با فرهنگ و ســنت 
ایرانی اســامی بوده‌اند. بــرای مثال کتابی 
از یــک فیلســوف یــا متفکــر غربــی ترجمه 
می‌شــود بدون آنکــه جهان‌بینــی حاکم بر 
آن اثــر، زمینه‌های فکــری و اجتماعی آن و 
منظوم‌وارگی آن و نیز نسبت آن فکر با روند 
تولید معرفت در کشور و میزان پاسخگویی 
آن در حل مشــکلات کشــور تبیین شود. در 
برخــی مــوارد، مــرز بیــن فعــالان و عناصر 

سیاسی و شناختی قابل تشخیص نیست.
مشکل مهم دیگر که بر اثر فشار دائمی 
دو نگاه نخســت بر نگاه ســوم به‌وجود آمد 
بــر طــرد و منزوی‌ســازی برخــی نیروهــای 
فکری کشور، پر رنگ کردن مرزهای خودی 
و غیرخودی، هدایت ســایق و گرایش‌های 
مخالفــان  اردوگاه  بــه  دگراندیــش  فکــری 
نظــام و حتــی برانــدازان دلالــت دارد. این 
مشــکل بویــژه در بحــث گزینش اســتادان، 
و  صاحبنظــران  اســتخدام  و  بکارگیــری 
کارشناسان در عرصه‌های مختلف در چند 

دهه گذشته مشهود است.
ورود مفاهیــم و نظریه‌هــای غربــی بــه 
کشــور بدون آنکه هر کــدام از آن مفاهیم و 
دیدگاه‌هــا در نگاهــی غیرســوگیرانه تبییــن 
شود و در بستر فکرتاریخ  زمینه‌های فکری 
و اجتماعی طرح آنها در دیگر نقاط جهان 
رمزگشایی شود دلالت بر مشکلات دیگری 
دارد؛ نخست آنکه، گزینش و ترجمه برخی 
آثار بــا اهداف شــناختی مطابقت نــدارد و 
بیشتر از اراده و خط و مشی سیاسی و حزبی 
مترجمان و آن هم به شکل سطحی ناشی 
می‌شــود، چــرا کــه همیــن فعــالان حزبــی 
و سیاســی را بــه منابــع و صاحب‌نظرانــی 
ارجــاع می‌دهند کــه در فهــم جهان‌بینی و 
رمزگشــایی فکــر آنان به شــکل منظومه‌وار 

ناکام و ناتوان بوده‌اند.
پــی  کــه در  رویکــرد ســوم  اینکــه،  دوم 
تعامل ســازنده با دســتاوردهای دیگر ملل 
بود بر اثر فشار دو نیروی رادیکال دیگر که یا 
در پی نفی کلیت غرب و دســتاوردهای آن 
بــود یا اینکه در پی پذیرش کامل و بی‌چون 
و چــرای آن، ماهیتــی التقاطــی و جعلــی 
کــرد و محصــول آن برجسته‌ســازی  پیــدا 
برخــی خطــوط قرمــز و مفاهیمــی ســیاه 
و ســفید شــد کــه خــاف واقعیت‌هــای آن 
مفاهیــم در تاریــخ فکر اســت، بــرای مثال 
مفاهیمی همچون اومانیســم، پلورالیسم، 
سکولاریســم و نســبی‌گرایی مقابــل دیــن و 
دیــن‌داری و خــدا و وحی تعریــف و ترویج 
شد. این خطوط قرمز به قدری پررنگ شد 
که هر پژوهشــگری که به واسطه مطالعه و 
شناخت عمیق این مفاهیم، نظری دیگر را 
عنوان می‌کرد در اردوگاه مخالفان دین قرار 
می‌گرفت که البته در میان مدت نتیجه‌ای 
جز مخدوش کردن اتحاد، انسجام و امنیت 
ملی بــه همراه نداشــت. امنیت ملی فقط 
زمانی در خطر نیســت کــه افراد جامعه در 

خیابان‌هــا روبه‌روی هم سنگرســازی کنند. 
عمــق تهدید و خطر، شــکافی اســت که به 
لحاظ شــناختی و از طریق مفاهیم جعلی 
بین نخبگان و کارشناسان یک جامعه پدید 
آید و پیوســته »دیگری‌سازی« شود. اجرای 
نادرســت رویکرد ســوم و عــدم اراده جدی 
جهــت مهار رویکردهــای اول و دوم هر روز 

باعث عمق یافتن این شکاف می‌‌شود.
ëë راهبردهای رهبر معظم انقلاب برای تولید

معرفت در کشور
بررســی دیدگاه‌ها و منویــات رهبری در 
زمینه تولید علم و حرکت کشــور در مســیر 
رشــد و اعتــای همه‌جانبــه نشــان از اراده 
معظم له در نهادینه‌سازی و فرهنگ‌سازی 
دارد.  کشــور«  در  معرفــت  تولیــد  »روش 
بررســی دقیق این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد 
فعال‌ســازی  ســو  یــک  از  لــه  معظــم  کــه 
ظرفیت‌هــای مــادی، شــناختی و معنــوی 
فرهنگ اســامی و تقویت و اســتفاده مؤثر 
از ظرفیت‌هــای فرهنگی کشــور را به‌عنوان 
نقطــه عزیمــت فرهنــگ دانش‌انــدوزی و 
معرفت‌گرایی در همه امور معرفی می‌کند 
و از دیگــر ســو و همزمــان، تعامــل و تبادل 
علمی با جهان را مورد تأکید قرار می‌دهد.

طــرح و حمایــت از ایده‌هایــی همچون 
مهندســی فرهنگی، الگوی اســامی ایرانی 
پیشرفت، نقشه علمی کشور و علوم‌انسانی 
اســامی، پیش‌زمینــه ورود معظــم لــه به 
موضوع تمدن اســامی اســت. بــه عبارتی 
یکــی از اهــداف مهــم طــرح ایــن ایده‌های 
پیوســته و منســجم، جهت‌دهــی نیروهای 
فکری کشــور در مســیر رشــد و تعالی کشور 
بــوده اســت. عــاوه بــر ایــن، درگیــر کردن 
نیروهای فکری در قالــب ایده‌های فوق به 
شــکل راهبردی، گرایش‌ها روش‌شــناختی 
کشــور را به ســمت رویکرد ســوم و پرهیز از 
افــراط و تفریــط در قالب دو رویکــرد اول و 

دوم تسهیل نمود.
نتیجــه آنکــه آن طیفی کــه نافی کلیت 
غرب و دستاوردهای آن بود و نیز آن طیفی 
کــه در پی پذیرش بی‌چون و چرای معارف 
غربــی بودند به‌طور معناداری در نگاه‌های 
لــذا فرهنــگ  خــود تجدیــد نظــر کردنــد، 
مطالعــات تطبیقــی و حتی غرب‌شناســی 
به‌عنــوان یــک محــور مطالعاتــی در مراکز 
دانشــگاهی و حوزوی فعال شد. به عبارتی 
کمتر پژوهشــی در کشــور انجام می‌شود که 
توجهی به منابع لاتین و غیربومی نداشــته 
باشــد. بــا ایــن حــال، آسیب‌شناســی نحوه 
تأمــل و بهره‌منــدی برخــی مراکــز حوزوی 
از منابــع غیربومــی دلالــت  و دانشــگاهی 
بــر واقعیت‌هایــی دارد که خــاف منویات 

معظم له است.
نخست اینکه، »نگاه و تفکر انتقادی« در 
روند تولید معرفت در برخی مراکز حوزوی 
و دانشگاهی ضعیف اســت. دوم اینکه، در 
برخی موارد بهره مندی از منابع غیربومی 
بیشــتر با هدف تقویــت و اعتباربخشــی به 
یک نــگاه خاص سیاســی و عقیدتی انجام 
و  مفاهیــم  معــارف،  معــرف  و  می‌شــود 
آموزه‌های مورد نظر در غرب نیســت. سوم 
اینکه، کمتر مرکز پژوهشــی در کشــور اقدام 
به اســتخراج و تبیین مفاهیم و نظریه‌های 
تولید شــده در غرب به شــکل منظومه‌وار و 
با توجه به زمینه‌های اجتماعی شکل‌گیری 
دارد.  فکــر  تاریــخ  بســتر  در  آموزه‌هــا  آن 
چهــارم اینکــه، امــکان فعال‌ســازی مؤثــر 
نیروهای فکری غیرسیاســی و غیرعقیدتی 
و  حزبــی  دغدغه‌هــای  بــدون  صرفــاً  کــه 
جناحــی و عقیدتی در پــی تولید تخصصی 
دانش و رمزگشــایی از آموزه‌های شــناختی 
غیربومــی باشــند، مطلــوب نبــوده اســت. 
نتیجه آن اســت که برخــی از صاحبنظران 
بیشتر در نقش فعالان سیاسی یا عقیدتی و 
تبلیغاتی ظاهر شوند تا در جایگاه پژوهشی 
و علمــی. عــاوه بــر ایــن، منــزوی شــدن، 
خانه‌نشــینی یا کوچ خودخواسته یا اجباری 
برخی کارشناســان کــه صرفــاً دغدغه‌های 
شــناختی و پژوهشــی دارند، خود مشــکلی 

دیگر است.
معتقدم راهکار برون‌رفت از مشــکلات 
رمزگشــایی  ســوم،  رویکــرد  پیــش‌روی 
از آموزه‌هــا  »منظومــه‌وار« و »مکتــب‌وار« 
و معــارف غیربومــی اســت. ایــن طــرح را 
سال‌ها پیش در اولین نشست اندیشه‌های 
راهبــردی کــه در ارتباط با »الگوی اســامی 
خدمــت  شــد،  برگــزار  پیشــرفت«  ایرانــی 
رهبــر معظــم انقــاب مطــرح کــردم کــه 
محصــول مباحــث آن نشســت در اولیــن 
کتــاب اندیشــه‌های راهبردی منتشــر شــد. 
در آنجــا بحثــی را تحــت عنــوان »باید‌های 
روش‌شــناختی« ارائه دادم که شــامل چند 
مرحله به هم پیوسته در مسیر تولید دانش 
و معــارف مرتبط با الگوی اســامی ایرانی 
پیشرفت بود. بعد از مراحل لزوم پرداختن 
ســپس  و  جهان‌بینی‌شناســی  مقولــه  بــه 
جهان‌بینــی اســامی، ضــرورت کاربســت 
جهــت  را  جهان‌بینی‌شناســی  دانــش 
رمزگشــایی »منظومــه‌وار« و »مکتــب‌وار« 
آموزه‌ها و معارف غیربومی به‌عنوان حلقه 
مفقــوده مطالعــات و پژوهش‌هــای کشــور 
طــرح کــردم کــه می‌توانــد راهــکاری برای 
برون‌رفت از مشــکلات پیــش روی رویکرد 

سوم باشد.


